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حسین ملائی

 در گزارش های متعددی که از مراکز رسمی کشور اعلام شده است، حداقل روزانه سی میلیون لیتر بنزین با قیمت 
جهانی در حال گردش است و فعلًا با نرخ لیتری 100 تومان فروخته می شود. با توجه به قیمت های جهانی نفت 
خام، بنزین به طور میانگین لیتری 600 تومان تهیه می شود؛ یعنی باید روزانه حدود 18 میلیارد تومان و در طول 
سال به طور میانگین 6.570.000.000.000 تومان از بودجه ی کشور یعنی از سرمایه ی ملی، بنزین خریداری 
کرد و ارزان تر از آب فروخت و قاچاقچیان سوخت را تشویق کرد، تا بخشی از این واردات یا تولیدات داخلی 
را به سادگی به کشورهای همسایه قاچاق کرده و به قیمت کلان بفروشند. نگارنده در سال های پیش مکرر به 
این موضوع پرداخته است. بسیاری از دوستان نماینده در مجلس واقفند که با اصرار از آن ها می خواستم جلوی 
این اتلاف منابع را با واقعی کردن قیمت آن بگیرند. در جلسات شورای شهر اول بسیاری شاهدند، حتی اصحاب 
مطبوعات مطلع اند که بارها گفته ام روزی بر این کشور و کارگزاران آن، این واقعیت تحمیل خواهد شد که راجع 
به این موضوع تصمیم جدی بگیرند. خوشبختانه اراده ای جدی در سال جاری حاصل شده و مسؤولان حکومت 
وارد این بحث شده اند؛ فارغ از اشکالات موجود و حتی با وجود راه های مناسب دیگری که باید به آن پرداخت. 
لیکن باید از این حرکت ملی حمایتی جدی به عمل آورد. همه باید تلاش کنند، دولت و مجریان را یاری نمایند 
و با ارائه ی راه حل هایی مناسب موانع موجود را برطرف کنند تا این اقدام به نتیجه برسد. مواردی چون اسراف 
فراوان، وجود خودروهای بی کیفیت با سوخت بیش از حد، تشدید آلودگی های هوا در شهرهای بزرگ، تخریب 
محیط زیست، رشد بیماری های خطرناک، ثمره ی این بی تفاوتی در سال های گذشته بوده است. حرکت فعلی 

تصمیمی درست و به جا برای پرداختن به این مسائل است. 
نکته ی قابل ذکر این است که اجرای این قانون با فشار گروهی از نمایندگان و مخصوصاً شخص رئیس مجلس 
ستودنی است. با اینکه بعضی از دولتمردان از اجرای قانون طفره می رفتند، ایشان با موضع گیری و ایستادگی، 
مصرانه دولت را وادار به اجرای قانون نمود. این حرکت، که برای حفظ مصالح عمومی ملی، پشت پا به روش های 
عوام فریبانه زده شد، در بین اهل فن و خردمندان کشور ارزشی فراموش نشدنی دارد، اما در هر حال اقتصاد کشور 
نیازمند جراحی عمیق تری است و این جراحی دیر یا زود باید در کشور انجام گیرد و تمام بخش هایی که تاکنون 
حیاتشان به سوبسیدهای فراوان وابسته بوده است، مستلزم این جراحی هستند تا ساختار بیمارگونه و رانت پرور 
آن ها از این بلایا نجات یابد؛ تا کار ارزش پیدا کند، بخش خصوصی توان رقابت در عرصه ی داخلی و خارجی 

پیدا کند و در نهایت کیفیت کالاها برای ارائه در بازار جهانی ارتقاء یابد.
هر از چندگاهی که اراده ای راسخ برای وارد شدن به این مسائل ایجاد می شود، موانعی را پیش رو می بیند که 

مهمترین آن ها عبارتند از:
1. در آغاز حرکت، طبقات کم درآمد آسیب جدی می بینند و تغییرات برایشان بسیار سنگین است.

2. ممکن است مسائل و بحران های اجتماعی نظیر آنچه در آغاز سهمیه بندی بنزین رخ داد، به وجود آید.
3. عدم اعتماد عمومی به سیاست های اصلاحی دولت.

در موضوع اول، راه های مختلف دیگری وجود دارد که مشکل را حل کند و به طور همزمان طرحی ارائه دهد که  
هم حقوق طبقات کم درآمد را لحاظ کند و هم موضوع سوبسیدهای نادرست را قطع نماید.

سوبسیدی که روی نان، لبنیات و غیره پرداخت می گردد، همیشه مقداری از بودجه ی کشور را می بلعد که قطعاً 
تعداد زیادی از مردم به این گونه سوبسید و حمایت ها نیاز ندارند؛ بودجه ای که باید صرف عمران و آبادانی 
کشور کرد صرف چنین اموری می شود. برای طبقات آسیب پذیری که تحت پوشش کمیته ی حضرت امام )ره( یا 
تحت پوشش سازمان بهزیستی هستند، یا حقوق بگیرانی که شامل کارگران و کارمندان می باشند، حذف سوبسید 
سودمندتر است و پرداخت مستقیم به این اقشار باعث سالم سازی جریان اقتصادی کشور می گردد. در مورد 
موضوع دوم، یعنی برخورد با بحران های اجتماعی، باید راه حل های مناسبی اندیشید و به علاوه هزینه ی برخورد 
با آن را نیز قبول کرد. فقط باید با هشیاری و چشمانی باز با بحران های اجتماعی برخورد کرد، طوری که خود 

زمینه ی سویی برای مسایل دیگر نگردد.
به  بایستی  اختیار دولتمردان است. رفتار و هزینه های دولت  تمام وظایف و روش های در  در موضوع سوم، 
صورتی درآید که مردم یقین پیدا کنند آنچه را دولت هزینه می کند با نهایت صرفه جویی است و همه ی آنچه 
اجرا می شود گریز ناپذیر است. اگر مردم از اینکه درآمد دولت در مسیر حل مشکلات اساسی مردم هزینه می شود 
اطمینان یابند، هم در پرداخت مالیات با عشق و علاقه مشارکت خواهند کرد و هم در برنامه ریزی های اقتصادی 

پا به پای دولت حرکت خواهند کرد.
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